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 مقدمه   .0

پارۀ ایرانیِ  .از شرق ایران، زادۀ هیرمند است؛ نیلِ این سوی عالمسدشت افسانهسیستان، پهن     
از جنوب به شهرستان  مشرق  به افغانستان، این یازدهمین سرزمین نیک اهورامزدا، از شمال و

 .از باختر و شمال باختری به کویر لوت و شهرستان بیرجند محدود است زاهدان و
کنند زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم میهای مهم گویش سیستانی یکی از گویش    

صورت عمده در منطقۀ سیستان ایران، سرخس ایران و دشت گرگان جاری اکنون بهاین گویش هم و
زبان مشترک این مردم فارسی رسمی است که کار خواندن و نوشتن (. 1323:12بهاری، )باشد می

 . لتی با آن استو صدا و سیما و کتاب و روزنامه و ادارات دو
این گویش از سویی بیشترین خویشاوندی واژگانی و دستوری را با گویش فعلی و گذشتۀ     

های های مردۀ ماوراءالنهری و کنونی تاجیکی و از سوی دیگر واژهخراسانی و فراتر از آن با گونه
جغرافیایی و های مشترک بسیار با بلوچی دارد که با توجه به پیوندهای تاریخی و پیوستگی

 (. 1323:11محمدی خمک، )باشد ای، امری طبیعی میهای قومی و خویشاوندی طایفهمهاجرت
های ایرانی غربی و از شاخۀ جنوبی آن است که به های وابسته به زبانگویش سیستانی از گویش   

های یش، گوبرهان قاطعدرمقدمۀ کتاب  محمد معین. های هند و ایرانی تعلق دارندگروه زبان
 (. 1361معین، . نک)است های ایرانی ذکر کردهرا زیرمجموعۀ زبان (سیستانی) سگزی و زاولی

است؛ پس اثر مکتوبی نیز که مستقلًا متعلق به ای نوشتاری نبودهگاه گونهگویش سیستانی هیچ      
خیر نیز شده به این گویش در سدۀ ادر کتب ادبی نوشته. گویش سیستانی باشد، وجود ندارد

-سازی رسمهای اخیر برای یکپارچهتلاش. خوردالخط به چشم میهای بارزی در رسمناهماهنگی

 .استاقبالی مواجه بودهالخط سیستانی، تاکنون با بی
. های مکانی، اجتماعی، تاریخی، ادبی، شعری و غیرههایی دارد؛ گونههر گویش همچون زبان گونه

های است از نظر زیرساخت یکسان باشند اما روساخت های مکانی یک گویش ممکنگونه
زمان با گویش معیار آن، در برخی های متفاوت گویش سیستان که همگونه. متفاوتی داشته باشند

یی)های زبانی در جریان است، شامل گونۀ زرگری، ادبی جامعه دی و عربی می(ملای باشد ، سیی
برای )های این گویش ن است نام بعضی از گونهدرخور ذکر است که ممک(. 1332عمرانی، . نک)

مذکور نیز ربط  عربیگونۀ . های ایرانی مشترک باشدها یا گویشبا نام دیگر گونه (زررریمثال گونۀ 
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زبان منطقه و یا گویش عربی رایج در خوزستان و پیوندی با عربی معیار رایج در کشورهای عرب
در .  استشدهتکلم می( شیخ) عربای به نام ر طایفهای است که در گذشته دندارد؛ بلکه گونه

 .کنیمها را به اجمال معرفی میاین گونه( 1336)ادامه به نقل از عمرانی 
 

 زراری.  1. 1
ه است و گویشور باید     در این گونه از گویش زابل، ساخت هجایی، اصلی زیربنایی و درخور توجی

ط باشد؛ زیرا دراین گونه، گویش به وتبر تقطیع هجایی زبان به عنوان بنیان گف گوی دوطرفه مسلی
آید و می vzبعی با ساخت تشود و پس از هر هجای اصلی، یک هجای هجاهای سازنده تقسیم می

شکند و شود؛ بدین معنا که هر هجا پس از مصوت میدر نتیجه تعداد هجاهای گفتار، دو برابر می
 :شود شروع می zهجای جدیدی با صامت آغازین 

xob→xo-zob , bad→ba-zad , čow→čö-zow 
است؛ بنابراین نخستین هجا،  zگونی، همان مصوت پیش از بر حسب قانون هم zمصوتِ پس از 

که آن را  zوزن آن با صامتِ نخستینِ هجای اصلی واژه است و هجای دوم هجایی است هم
 .نامیممی« تبعی»
 ادبی.  5. 1
، (تعزیه)خوانی خوانی، شبیه، متنمداحیمواردی همچون تقلید و ادا، گونۀ ادبی سیستانی در    

این گونه از چند روی با گونۀ معیار گویش . کاربرد دارد گفتن از سر تأملزبان ملایی و سخن
، جزء «ب»واژ وجهی ، ساختمان تک«می»واژ وجهی ساختمان تک سیستانی متفاوت است؛ در

 .دارند «می»واژ هایی که تکواژ نفی و نهی و تکیۀ فعلپیشین، ساختمان تک
 سيدی.  4. 1
در آن، واج نخستِ واژه را حذف . های زبانی  ویژه رواج دارداین گونه نیز کمابیش در میان جامعه  

در پایان  edi+ در مرحلۀ بعد واج نخست حذف شده . گذارندمی« س»کنند و به جای آن  واج می
حوزۀ عمل این گونه برخلاف گونۀ  .شودتبدیل می   setâb-kediمثلًا کتاب به . شودافزوده می

تراست و معمولا در های مشابه سادهاست و به همین علت، کاربرد آن از سایر گونه واژ زرگری، 
 .شودسرعت رایج میسال بههای سنی ده تا بیست گروه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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نوع . آورندمی« ی»کنند و به جای آن باشد، آن را حذف می« س»ای اگر واج نخست واژه:  استثنا
-آورند و واج حذفمی eydi+... +beدر پایان واژه، از  ediتر این گونه آن است که به جای پیچیده

به  b-kediâ setجای ه، واژۀ کتاب بهبنابراین برای نمون. افزایندچین میشده را در محل نقطه
setâb-be-keydi  و سِنجد بهyinjat-be-seydi  شودمیتبدیل. 

 اربی.  3. 1
شود؛ اما رواج گهگاهی آن را می ، از طوایف سیستان شنیدهشیخگونۀ اخیر را تنها در میان طایفۀ    

ترین طوایف ساکن ی از قدیمییک شیخطایفۀ . دانددر میان باسوادهای سنتی دیگر نیز منتفی نمی
داری علت داشتن سواد سنتی مکتبی، اغلب امور مربوط به خواند و نوشت، نگاهسیستان است که به

-نگاری، نوشتن دعا و تعویذ، تلقین میت، مراسم نوحه و عزا، پیشحساب خمس و زکات، نامه

ر باز  در اکثر روستاهای های معمول را، از دینمازی، عقد و شرط و بیع و دیگر حساب و کتاب
ای است که گونهآشنایی اغلب افراد این طایفه بازبان عربی باعث شده. استسیستان برعهده داشته

  .در میان آنان رواج یابد عربیبه نام 
 

يف تکيه.  6  تعر
عنوان مفاهیم اصلی تحقیق قبل از پرداختن به پیشینۀ پژوهش ارائۀ تعریف تکیه و نواخت به

گوید که به زیروبمی، شدت یا بلندی و کشش موجود در می( 0445)ماهوتیان . نمایدیضروری م
مشخصات . شودنمایاند، تکیه گفته مییک هجا که آن هجا نسبت به هجاهای مجاور برجسته می

شدت و . کنندۀ تکیه شامل انرژی فراگویی، ارتفاع، زیروبمی و دیرش زمانی هستندآوایی برجسته
-تکیه از مشخصه .باشندته به همند؛ زیرا هجاهایی که تکیۀ قوی دارند، زیرتر نیز میزیروبمی وابس

تکیه را با بر و هجای بیاو تفاوت بین هجای تکیه(. 44:0445هیز، )های مربوط به هجا است 
ارتفاع را عامل اصلی تکیۀ ( 00:0005)ناتل خانلری . های آوایی مشخص کرداستفاده از مشخصه

بر همیشه با افزایش میزان زیروبمی همراه به عقیدۀ وی هجای تکیه. داندان فارسی میکلمه در زب
ای در بین هجاهای یک کلمه و یا ساخت واژگانی است و زیروبمی نشانۀ پایدار برجستگی تکیه

معتقد است که برای بررسی تاثیر تکیه باید ( 004:0445)لسته (. 0005خانلری،)کلمات است 
 .ها را در نظر گرفتها و همخوانواکهخصوصیات ذاتی 
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-کند و به زیروبمی که بر روی گروه یا جمله ظاهر مینواخت زیروبمی است که بر واژه عمل می    

-هنگامی که هجایی در یک واژه دارای زیروبمی قابل ملاحظه باشد، به. گویندمی آهنگشود، 

شود و نامیده می برتنیه هجایآن هجا  طوری که آن واژه را در جمله یا گروهی برجسته بنماید،
توانند هرکدام از های گوناگون و برای بیان معانی میگوینده در موقعیت. نقطۀ اوج پیام گوینده است

ادا نماید و به این ترتیب توجه شنونده را به آن واژه معطوف  برتنیهها را در جمله به صورت واژۀ واژه
بر با میزان انرژی بیشتری نسبت به هجای دارد که  هجای تکیهمیاذعان ( 0455)لده فوگد . بدارد

بر معمولا دارای زیروبمی بالاتری هستند و البته بلندی شود و هجاهای تکیهبدون تکیه تلفظ می
 .صدا نیز بر آن تاثیر دارد

 
  پيشينۀ پژوهش. 2

های نوایی نیز بررسی سازه برای. استتحقیقات زیادی دربارۀ تکیه در زبان فارسی انجام شده     
 نوربخشو  بی جن خان (.0486نسپرو و گل )شود، تکیه است ای که بررسی مینخستین پدیده

کنند؛ به این صورت که برای تعریف کلمۀ واجی در زبان فارسی از پدیدۀ تکیه استفاده می( 0085)
و نوربخش تکیه را به بی جن خان . هر واحد صرفی درزبان فارسی دارای یک تکیۀ نخستین است

آورند؛ بدین مراتب واجی به شمار میچسب در سلسلهعنوان شاهدی برای استقلال گروه پی
کند و چسب از الگوی تکیۀ کلمه در فارسی پیروی نمیصورت که زنجیرۀ کلمۀ واجی به اضافۀ پی

الگوی تکیۀ  چسب به کلمات واجی میزبان،شدن پیاضافه. بر نیستندیک تکیهها هیچچسبپی
چسب عنصری که پیدهد و همین رفتار واجیِ متمایز دلیلی است بر اینکلمۀ میزبان را تغییر نمی

-همراه کلمۀ واجی میزبان یک گروه پیشود و بهمجزاست که خود یک کلمۀ واجی محسوب می

وی تکیۀ . استبه بررسی تکیه در زبان فارسی پرداخته( 0454)ویندفور  .دهدچسب را تشکیل می
به این معنا که تکیۀ فعل بر خلاف تکیۀ اسم میل به آغاز واژه دارد و بر . داندرونده میفعل را پس

نیز اشاراتی به تکیه، ( 0445)ماهوتیان  .تر باشندگیرد که به فعل نزدیکعناصر ساختمانی قرار می
های کوتاه و بلند را واکه ها، تفاوتوی دربارۀ کشش واکه. ستاکشش و آهنگ در زبان فارسی کرده

داند و ابزار لازم بینی میهای فارسی را کاملا قابل پیشماهوتیان جایگاه تکیه در واژه. داندمی حشو
به نظر وی، واژگان طبق . کندبرای ساختن تکیه در زبان فارسی را شدت و زیر وبمی تلقی می

وی . بزرگتری از واژگان بستگی داردکنند ولی زیر وبمی به سطح قواعدی تکیۀ خود را حفظ می
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خیر  -افتان را برای جملات خبری، آهنگ میان خیزان را برای جملات پرسشی بلی  -آهنگ خیزان
کند و تاکید دارد که اوج زیر را برای جملات پرسشی دارای واژۀ پرسشی ذکر می –و آهنگ افتان 

خیر که دارای آهنگ  –ت پرسشی بلی باشد؛ مثلا در جملاآهنگ همواره برروی اطلاعات جدید می
  ستور فارسی معاصردر کتاب  ژيلبر لازار. داندخیزان هستند، وی اوج آهنگ را در پایان جمله می

هایی از وضعیت تکیه در جملات زبان ، تکیۀ واژه در زبان فارسی را مطالعه کرده و نمونه(0455)
هایی از تکیه و آهنگ در زبان فارسی اشاره نمونه در همین سال، لمتون نیز به. استفارسی ارائه داده

پور ، کهنمویی(0045)، وحیدیان کامیار (0054)، سامعی (0442)، لازار (0455)فرگوسن . کرد
 .اندباشند که تکیه را در زبان فارسی بررسی کردهو اسلامی نیز از کسانی می( 2110)

اند های مختلف پرداختهویش سیستانی در مقولههای اخیر نیز دانشجویانی به بررسی گدر سال      
نام برد که به توصیف ساخت واجی گویش سیستانی ایرانی ( 1332)فریده اوکاتی  توان ازکه می

ها در این گویش تمایزدهنده است و همت گماشته و نتایج تحقیق وی نشان داده که کشش واکه
نیز به بررسی توصیف و کنایات در ( 0040)و نمحمدعلی کیانی قلعه .کندتفاوت معنایی ایجاد می

کنایات رایج درگویش سیستانی ریشه در زبان است که گویش سیستانی پرداخته و مدعی شده
. روندکار میتغییري بهروزمره دارد که بعضا مختص گویش سیستانی بوده و در زبان فارسی با اندك

تکیه در گویش مذکور صورت نگرفته که این  ای در موردشایان ذکر است که تاکنون تحقیق گسترده
 . دهدوجه اهمیت پژوهش حاضر را نشان می

 
 روش اردآوری اتلااات . 4  

گاهانۀ افراد توسط دستگاه  در این پژوهش برای بررسی تکیه، حجمی درخور توجه از گفتار آزاد ناآ
آوری معهر پژوهش نیاز به ج. استآوری و سپس آوانویسی شدهضبط صوت جیبی جمع

تر باشند، نتیجۀ آن پژوهش بیشتر به شده طبیعیآوریهرچه اطلاعات جمع. اطلاعات دارد
است تا فقط گفتار برای نیل به چنین هدفی، در این پژوهش تلاش شده. واقعیات نزدیک خواهد بود

گاهی آ گاهانۀ افراد بومی ارزیابی گردد؛ یعنی در آغاز، گفتار افراد، بدون آ نها، با ضبط آزاد و ناآ
دور از هرگونه گفتن آنها بهخبر بودن آنها برای آن است که سخنبی. آوری گرددصدایشان جمع

توان چون در این طرح، ملاک کار گفتار آزاد است، در بسیاری موارد نمی. نگرانی و اضطرابی باشد
گاهی از افراد را به گفتن جملۀ خاصی وادار کرد و کار محدود به آن چیزی است که اف راد بدون آ
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بنابراین، کل فرایند کار وابسته به حجم قابل توجه همین گفتار آزاد .  اندشدن صدایشان گفتهضبط
کنند و دادن به طور طبیعی اجتناب میافراد در صورت اطلاع از ضبط صدایشان از پاسخ. است

کسب اجازه از سخنوران و ها با بعد از ضبط، داده. گفتارشان برای بررسی فاقد ارزش خواهد بود
 . انددادن به آنها استفاده شدهاطلاع

های های دستوری و نیز خوانشاز آنجا که عناصر زبرزنجیری نقشی بسیار مهم در تبیین مقوله  
است که آیا عناصر زبرزنجیری معنای واژه و جمله دارند و از آنجا که همواره این سوال مطرح بوده

ای از روند یا نه، پژوهش حاضر نتیجهای به پیش میهمپای عناصر زنجیرهدر حرکت تاریخی زبان 
. مقایسۀ عناصر زبرزنجیری در گویش سیستانی با فارسی معیار است تا به این مهم پاسخ دهد

هدف عمدۀ این پژوهش یافتن پاسخی است به این مهم که آیا تکیه، آهنگ و کشش در این گویش 
 .ر دارد یا نههایی با فارسی معیاتفاوت

 
  ها و بحثيافته.  5

. در این مقاله سعی شده جا و نقش تکیه در کلمات و جملات گویش سیستانی بررسی شود
اگر این تعریف . نام دارد تنیهدهیم، همانگونه که گفتیم، برجستگیی که به یکی از هجاهای واژه می

هجایی را دارای تکیه بدانیم؛ اما واقعیت کهای تتوانیم واژهعنوان یک اصل بپذیریم، دیگر نمیرا به
. بر با تکیۀ نخستین وجود داردای اگر به تنهایی گفته شود، یک هجای تکیهدر هر واژه»آن است که 

توان بین تلفظ آنها در ترکیب یا در جمله، با تلفظ ای که میهجایی نیز به اعتبار مقایسههای تکواژه
هجایی وقتی به تنهایی گفته های تکازاین قاعده مستثنا نیستند؛ زیرا واژهتنهایی برقرار نمود، آنها به

-شوند که در جمله و با تکیۀ نخستین در آنها دیده میشوند، با همان فشار و نواختی بیان میمی

" دادی"و [ 'asp" ]پس"، [ ?'u" ]او"، [ 'be" ]به"،  [râ" ]را"، [ me'dâd" ]مداد"های شود؛ پس واژه
[dâdi' ]حق)بر با تکیۀ نخستین می باشند همگی به تنهایی تلفظ شوند، دارای یک هجای تکیه-

 (.0054شناس،
های مختلف متفاوت است؛ از طرفی عنوان تکیه ازآن نام بردیم، در واژهمحل برجستگیی که به  
ارد که از نظر دای تکیۀ نخستین خود را نگاه میها در جمله، تنها آن واژههنگام ترکیب این واژه»

های دیگر همگی طبق های نخستینِ واژهتکیه. معنی جمله در درجۀ اول اهمیت قرارگرفته باشد
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ها به تکیۀ براثر این تغییرات، تکیۀ واژه. یابندقواعد خاصی به تکیۀ دومین و تکیۀ سومین تقلیل می
 (.064همان، ص )« شودجمله تبدیل می

یابند که تکیۀ نخستینشان را حفظ کنند و گویا قدر اهمیت نمیگز آنها نیز در جمله هربرخی از واژه
 :کنیمتکیه ندارند؛ بنابراین مقولۀ اخیر را در دو دسته بررسی می

 دارهاها، تکیهتکیهبی: الف
 تکیه در کلمه، تکیه در جمله: ب

 
 : ها تکيهبی.  9.  5

شود، جا مطرح میاند؛ بنابراین آنچه اینتکیهها بیرون از جمله دارای چنان که گفتیم، همۀ واژههم
 :تکیه در جمله است و بر این اساس

 اند؛تکیههجایی بیحروف تک
 آید؛در حال عادی تکیه ندارد و تکیه روی فعل اصلی همراه آن می de:deواژ مستمرساز تک

 بی تکیه است؛/ b/نشانۀ وابستگی پسین 
 ت؛بی تکیه اس a / ، //ra/نشانۀ مفعولی 

 .بی تکیه است no  /oنشانۀ پیوند هم پایگی 
 

 :دارها تکيه. 6.  5
باشد که در این مقاله به بررسی ها شامل تکیه در کلمه، تکیه در گروه و تکیه در جمله میدارتکیه

 :پردازیمتکیه در کلمه و جمله می
 :تکيۀ کلمه. 9.  6.  5

 تکیۀ اسم ( الف
  .تکیۀ اسم روی هجای پایانی است 

  put'lâšk  ،qo'lâm  ،li':a   
تر دارای یک تکیۀ که هرکدام پیش -های مرکب نیز وضع همان است؛ یعنی اگر دو اسمدر مورد اسم
شود و تنها یک تکیه روی هجای باهم ترکیب شوند، تکیۀ نخستین اسم حذف می -اندجداگانه بوده
 (غلام علی)= qolma:'li: ::ماندآخر باقی می
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ها یا جمله نیز حکم اسم را پیدا کنند، باز هم تکیه روی هجای آخر قرار روهی از واژهحتی اگر گ
 :گیردمی

Nâ-xoš-e-mâ “I dam o 'dam” e dâra. 
 .دارد[ مدت کوتاهی]= « ایاین لحظه و آن لحظه»[ تا مرگ]مریض ما، 

em”nâxoše mâ I dam o dame dâra” čezya ke to yag lataka kardey ? 
 چیه که تو پشت سرهم تکرارش می کنی؟" ای داردمریض ما این لحظه و آن لحظه"همین 

که علامت جمع را در خود  –شان به هجای پایانی هایی که دارای علامت جمع باشند، تکیهاسم
 :شودمنتقل می -دارد

 4-0جدول 
 مفرد جمع

 baz'ga:r کشاورز bazga:'ro کشاورزان
 gos'la گوساله gosla:'go هاگوساله

 kut'ru توله سگ kutru'go هاتوله سگ
 ka:'lox کلوخ kalo'xâ هاکلوخ

 'dra:xt درخت dra:x'tâ هادرخت

شوند، فقط یک تکیۀ حاصل می« و»ای که ازپیوستن دو اسم یا بیشتر و یک وند های غیرسادهاسم
 :اند جداگانه داشتهپایانی دارند؛ درحالی که هریک ازآنها پیش از ترکیب یک تکیۀ پایانی 

ba:bow-mo:'ka =(پدرومادر) ،zan-o-go:'ča =(0086عمرانی، ( )زن وفرزند) 
 :های مفرد استمثل اسم( هاگروه نام)تکیۀ اسامی جمع 

re|m|'ma , maj'le:s , 'xalq 
 :گونه استهای مبهم اینتکیۀ اسم

  a:m'gda , 'xe:le , 'yakke , 'kase , 'a:rka , ička:dak 
 تکیۀ صفت( ب

معنای همان و به namo  ،nemiهای تکیۀ صفت نیز مثل اسم روی هجای آخر است؛ مگر در واژه
 . شان بر هجای نخست باشدهمین که ممکن است گاهی تکیه
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ای مثل فعل امر تبدیل به صفت شود، تکیۀ آن از هجای نخست به هجای پایانی منتقل اگر واژه
 :شودمی

be'šo:r→'bešo:r 
 تکیۀ ضمیر( پ

 :مطابق جدول زیر است( در حالت نهادی)= تکیۀ ضمیرهای شخصی 
 

 4-2جدول
 'âe گویندگان be' 5 گوینده 0

 'âeš شنوندگان oo' 6 شنونده 2

گویندگان  oo'mbe 5 گوینده وشنونده 0
 وشنوندگان

âe'šbe 

 oš'o/oš'b دیگران o'/l' 8 دیگر کس 4

 :در زیرآمده است ( درحالت مفعولی)=تکیۀ ضمیرهای شخصی 
 4-0جدول

 'ma ra گویندگان ame' 5 گوینده 0

 'ma raš شنوندگان tra 6' شنونده 2

گوینده و  0
 شنونده

men'tra 5  گویندگان و
 شنوندگان

meš'ma ra 
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 eš'na/oš'na دیگران Ina /'ona' 8 دیگرکس 4

 
 :تکیۀ ضمیرهای تأکیدی این گونه است 

 4-4جدول
 'xod mâ گویندگان xod me' 5 گوینده 0
 'xod šmâ شنوندگان xotto' 6 شنونده 2

گوینده  0
 وشنونده

xod men' 5  گویندگان
 وشنوندگان

xod mešmâ' 

 'xod šo دیگران xod yo' 8 دیگرکس 4

 
 تکیۀ قید ( ت

تکیۀ قید بر هجای پایانی است؛ مگر این قیدهای زمان مشترک با اسم که در مواضع تاکید و عاطفه 
 :شان را تغییر دادتوان جای تکیهمی

Di:ro/di:'ro'” دیروز " ،pa:re/pa:'re'” پریروز " ،pârsâl/pâr'sâl'” پارسال "،dišna/diš'na  '
باتوجه به " پیرارسال"واژۀ . باشندتوانند گاهی تکیۀ آغازی هم داشتهباتوجه به موقعیت می" دیشب"

 :دتواند سه نوع تکیه داشته باشموقعیت حتی می
pe:râr'sâl/pe:'rârsâl/pe:râr'sâl ' 

Pas sa:bâ ')=پس فردا) ،gda šow '=(فردا شب) ،pra:ndišna ')=دارای تکیۀ آغازی ( پریشب
 .، تکیۀ آنها غالبا روی هجای پایانی استها وقتی اسم زمان باشنداین واژه. هستند

pas'tar-e sa:bâ =(پس ترفردا )دارای تکیۀ روی هجای دوم است. 
 قید پرسش 
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 .باشدمی کجاو  چه قدر، چرا، کیها به ترتیب معنای واژه
 تکیۀ حرف(ث

 :ی حرف چند نوع است تکیه
ب دوهجایی تکیههجایی بیحروف تک و حرف ( جزبه)= ' bazazاند؛ تکیۀ حرف اضافه مرکی

ز ساوقتی حرف  اضافه و متمم…'be. روی هجای نخست است( مگر)=' magaاضافۀ دوهجایی 
' beتکیه ندارد؛ مگر زمانی که در تقابل با ...xeyکه نقطۀ مقابل آن گیرد؛ در حالیباشد، تکیه می

 :پایه قرار گیردهای همدر جمله
Na: 'xey to no na: 'be: to!  =(نه با تو و نه بی تو) 

 .ساز باشد، تکیه نداردوقتی پیشوند قیدساز یا صفت 'beاما 
 be: dar ko'jâ , be: vâ'a , be: 'sed: صفت 

 . بی هوش و حواس، بی چار  و بی بضاعت، بی پنا : ترتیب عبارتند از ها بهمعانی واژه
 be: mo'čak , be: pors o 'pâs: قید 

روی هجای نخست است ؛ اما هنگام تاکید بر ( الی)='elâeتکیه ی حروف اضافه ی سه هجایی 
م منتقل می شود م نیز کشیده می  e'lâe: طول مدت به هجای دوی ؛ دراین حالت واکه ی دوی

 e'lâ:e←.شود
 .روی نخستین هجاست( ولی=('vale، ( اما)='amâ( پیوند هم پایگی)=های ربط تکیۀ حرف

 .تواند جابجا شودبر حسب مورد می( پیوند وابستگی=اگر)= agaتکیۀ حرف ربط 
م است( یعنی)= a:'neتکیۀ حرف ربط   .روی هجای دوی
ب چهارهجایی  تکیۀ حرف ربط م ( پیوند وابستگی=هرگاه که)= a:r'gâ e keمرکی روی هجای دوی

 .است
ب  تا این )=  ta 'i keو ( از این که)=az 'i ke سه هجایی ( پیوند وابستگی)=تکیۀ حرف ربط مرکی

م است( که  .روی هجای دوی
، هر (ژ گسستهتکوا= پایگی مکررنمای پیوند همنقش)= هجاییچندتایی تک/های ربط دودر حرف
 :ای جداگانه دارد جزء تکیه

e to bye: , 'če to nye: mâ xâ me:ra:č' 
 .رویمچه تو بیایی، چه نیایی، ما می
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 تکيه در جمله.  4. 6. 6.  5

اگرچه تکیه . یکی تکیۀ واژه و دیگری تکیۀ جمله: باشندآواشناسان به وجود دو نوع تکیه قائل می
گوید، تکیه همیشه در زبان جمله است و انسان در جمله سخن میمتعلق به هجاست، چون واحد 

. بر با تکیۀ نخستین وجود داردای یک هجای تکیهبه هر صورت در هر واژه. یابدجمله نمود می
-ای تکیه نخستین خود را نگه میسازند، تنها آن واژهشوند و جمله میها باهم ترکیب میوقتی واژه

رسانی جمله است که به آن حائز اهمیت بیشتری است یا مرکز ثقل اطلاعدارد که از نظر معنایی 
های نخستینِ واحدهای دیگر جمله به تکیۀ دومین و سومین تبدیل تکیه. می گویند" نقطۀ اطلاع"

 .شودها تکیۀ واژه به تکیۀ جمله تبدیل میشوند و بر اثر این تغییر و تبدیلمی
در . بریمدارد که از حاصل جمع آنها به منظور گوینده پی می های متعدد و متفاوتهر جمله تکیه

. بارزتر است و فشار روی آن بیشتر –که محل اصلی بار پیام است  –ها این میان، جای یکی از تکیه
ها که ضرورتی برای تغییر واژهدرست به همین علت است که با یک جملۀ مثلا پرسشی، بی آن

توان هربار ، معنایی جدید القا کرد و پاسخی تازه تر، میکیۀ قویباشد، تنها با جابه جاکردن ت
 .گرفت

که با این روش،  -ای از این ویژگی، یک جملۀ سادۀ گویش سیستان راکردن گوشهبرای روشن  
 :نگریممی -طلبددهد و هربار پاسخ جدیدی میتغییر عاطفی و معنایی می

                                                          ? ta: mna dow me:dey" تو هم به من ناسزا می گویی؟"
         

تر را و اگر در هر بار خواندن جای تکیۀ قوی -که نشان خواهیم داد -این جمله چهار تکیه دارد  
 :عود کنیم، به نتایج زیر خواهیم رسید 

1.'ta: mna dow me:dey? 
 ای خود؛ تو دیگر چرا؟جگویند، بهدیگران که ناسزا می

2.ta: 'mna dow me:dey? 
 !چرا دیگری را سرزنش نمی کنی؟ مرا مقصر می دانی

3.  ta: mna 'dow me:dey? 
 کنی؟چرا ستایشم نمی
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4.ta: mna dow me:'dey? 
 یا از طرف تو یکی خیالم راحت باشد؟

 :تطلبد ، از این قرار اسدر حقیقت، پاسخی که هریک از جمله های فوق می
 .گویم؛ سزاوار آنیهم به تو ناسزا می منبله، نه تنها دیگران، که حتی .0
 .بله، به دیگران چه کار دارم؟ طرف حساب من تویی.2
 نخیر؛ پس می خواستی تشویقت هم بکنم؟.0
 چرا که نه؟. 4
که  –تکیه به دلیل اهمیت تکیه در تفهیم و تفاهم و نیز با در نظر گرفتن این نکته که تغییر جای یک   

گردد، با یک ناپذیر میهایی جبرانتفاهمگاهی موجب سوء -اهمیت تلقی شودممکن است بی
 .سازیمتر میمثال دیگر این موضوع را روشن

mašadi a:li xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
 .ی خور ن ما فرستا   استعلی، خو ش اين هندوانه ها را از جالیی خو ش برامشهدی

این جمله بدون تکیه، روح و پیام لازم را ندارد و چون مفید معنایی هم نیست، بیان آن اینگونه 
-ممکن نیست؛ اما اگر بخواهیم معنادار باشد، بسته به موضع مخاطب، جمله را به یکی از صورت

 :کنیمهای زیر ادا می
فرستاده، تکیه روی شاخص " علی"ها را کدام ین هندوانهباشد یا نداند که ااگر مخاطب شک داشته  

علی علی ؛ نه حاجیعلی فرستاده است ؛ نه کربلاییدهد که مشهدیگیرد و اینطور معنا میقرار می
 :و نه کدخداعلی

maša'di a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
آن که مثلا جمله برای بار دوم هم ادا شود ، بعضی از گروه های آن در چنین صورتی ، به ویژه 

 .شودحذف می
فرستاده، تکیۀ قبلی " مشهدی"ها را کدام باشد یا نداند که این هندوانهاگر مخاطب شک داشته  

=(mašadi )دهد که طور معنا میگیرد و مثلا اینقرار می" علی"شود و تکیه روی حذف می
 :قاسم حسن و نه مشهدیحسین؛ نه مشهدیتاده است؛ نه مشهدیعلی فرسمشهدی

mašadi a:'li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
 .تواند حذف شودهای جمله میروشن است که باز هم، بعضی از گروه
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لی، شخصا فرستاده یا عها را مشهدیباشد یا نداند که این هندوانهاگر مخاطب شک داشته  

گیرد و مثلا این قرار می" خودش= xodyo"شود و تکیه روی حذف می( a:'li)دیگری، تکیۀ قبلی
 .علی، خودش فرستاده است ؛ نه مثلا پسرش، دامادش یا همسرشدهد که مشهدیطور معنا می

mašadi a:li , 'xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
 .شودهای جمله حذف یا جابه جا میروشن است که در شکل اخیر هم ، بعضی از گروه

های ها را فرستاده یا هندوانهباشد یا نداند که مشهدی علی، همین هندوانهاگر مخاطب شک داشته  
قرار می گیرد و مثلا این طور " این=i"حذف می شود و تکیه روی ( xodyo)=دیگری، تکیۀ قبلی 

که مثلا ممکن  –های دیگری ها را فرستاده ؛ نه هندوانهعلی، همین هندوانهدهد که مشهدیا میمعن
 :باشدها رفتهاست تصور تعویض آن

mašadi a:li , xodyo 'i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
با  " این=i"جایگزین ساختن  ترین تغییراگر قرار باشد، تغییری در این ساخت داده شود، مناسب

"em|i|=رسانداست که تاکید بیشتری را می” همین. 
ها را فرستاده یا مثلا خربزه علی، همین هندوانهباشد یا نداند که مشهدیاگر مخاطب شک داشته   

گیرد و قرار می" هاهندوانه=kavala"شود و تکیه روی حذف می( i)=یا چیز دیگری، تکیۀ قبلی 
 .دهد که مشهدی علی، هندوانه فرستاده؛ نه خربزه یا چیز دیگریین طور معنا میمثلا ا

mašadi a:li , xodyo i kava'la ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
ها را از جالیزش فرستاده یا علی، این هندوانهباشد یا نداند که مشهدیاگر مخاطب شک داشته   

" جالیز=pale:z"شود و تکیه روی حذف می( kava'la)یا جای دیگر، تکیۀ قبلی  مثلا از انبار خانه
ها را از جای دیگری نفرستاده؛ دهد که مشهدی علی، هندوانهگیرد و مثلا این طور معنا میقرار می

 .بلکه از جالیز خودش فرستاده
mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pa'le:z e xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 

ها را از جالیز خودش فرستاده علی، این هندوانهباشد یا نداند که مشهدیاگر مخاطب شک داشته  
گیرد و قرار می" خود=xâ"شود و تکیه روی حذف می( pâ'le:z)یا مثلا از جالیز دیگری، تکیۀ قبلی 

گری نفرستاده؛ بلکه از ها را از جالیز کس دیعلی، هندوانهدهد که مشهدیمثلا این طور معنا می
 :جالیز خودش فرستاده
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mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e 'xâ βar xârdan mešmâ râi karda. 
ها را برای خوردن فرستاده یا علی، این هندوانهاگر مخاطب شک داشته باشد یا نداند که مشهدی  

گیرد و قرار می" خوردن=xârdan"تکیه روی شود و های قبلی حذف میفروختن یا انبار کردن، تکیه
ها را فقط برای خوردن فرستاده؛ نه به هیچ علی ، هندوانهدهد که مشهدیمثلا این طور معنا می

 .منظور دیگری
mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xâr'dan mešmâ râi karda. 

است که ما ها را فرستادهعلی ،این هندوانههدیباشد یا نداند که مشاگر مخاطب شک داشته  
قرار " ما و شما=mešmâ"شود و تکیه روی های قبلی حذف میبخوریم یا دیگری و دیگران، تکیه

است که ما بخوریم؛ نه ها را فرستادهعلی، هندوانهدهد که مشهدیگیرد و مثلا این طور معنا میمی
 :هیچ کس دیگری

mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan meš'mâ râi karda. 
های است یا نه، تکیهعلی هندوانه فرستادهباشد یا نداند که اصلا مشهدیاگر مخاطب شک داشته  

دهد که مشهدی علی، گیرد و این طور معنا میقرار می" راهی=râi"شود و تکیه روی قبلی حذف می
 :استها را فرستادههندوانه

mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râ'i karda. 
اگر به مخاطب قول فرستادن هندوانه داده اما هنوز نرسیده باشد و او شک داشته باشد یا نداند که   

شود و برای تاکید، تکیه روی های قبلی حذف میاین قول محقق شده است یا نه، تکیه
"karda=ها را حتما فرستاده علی ، هندوانهدهد که مشهدیگیرد و این طور معنا میقرار می" هکرد

 :است
mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi kar'da. 

 :به این شکل بیاید " که=xâ"ترین تغییر آن است که جمله با افزایش در کارکرد اخیر، موجه
mašadi a:li , xodyo i kavala ra az pale:z e xâ βar xârdan mešmâ râi xâ kar'da. 

مشخص نیست ] فرستادن که فرستاده است؛ ... هندوانه ها ر از جالیز خودش ... مشهدی علی 
 .[چرا هنوز نرسیده بهرحال، دلیل نرسیدن عدم فرستادن نیست

 :کنیم له بررسی میی بحث بطور جزئی تر، جای تکیه را در انواع جمدر ادامه
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 های دو جزئیجمله: الف
 .تکیه این نوع جمله بر روی فعل آن است

ro:z 'bja , šow byo:'ma , čilak bčel'li. 
 :ماندها هم تغییر کند، جای تکیه ثابت میاگر جای ارکان این جمله  

byo:'ma a:li. Baška das yo. 
 های سه جزئیجمله: ب

 :سه جزئی با مفعول
 .ین نوع جمله روی فعل آن است تکیۀ ا

ka:lâk e zi:r a bkot'tidi. 
ga:ndoma ra 'peymak. 

ها را رندم. را کوبیدی( نوعی بوتۀ پراز خار)=پشتۀ زير :  ها به ترتیب عبارت است ازمعنای جمله
 .وزن کن/ پیمانه 

 :سه جزئی با مسند
 .تکیۀ این نوع جمله روی مسند آن است

xurda:go re'gâ šta: 
kenje yo nâfborid e 'mn a. 

 خترش ناف بريد .بر  ها و بیغاله ها جدا شد  اند:  عبارت است از ها به ترتیبمعنای جمله
 .من است( نشان شد  ی)=

 :سه جزئی با متمم
 .تکیۀ این نوع جمله روی فعل آن است

no:na az das me bqap'pi. 
em kenja βa to mze:'ba. 
jošondai bâley me 'nmeya:fta. 

نان را از  ستم قاپید؛اين  ختر به تو می براز ؛جوشاندنی  : عبارت است از ها به ترتیبمعنای جمله
 .به من سازرار نیست

 :سه جزئی با متمم و فعل اسنادی
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 .ها روی متمم آن استتکیۀ این نوع جمله
i ko;tana az sar 'am ka:rbâsa. 
az xâr'dana ke goj e gardana. 

از سر ( شلوار رشا خاص مر ان سیستان)اين کوتنه   :عبارت است از ها به ترتیبملهمعنای ج 
 .کلفتی رر ن از خور ن فراوان است. همان کرباس است

 های چهار جزئی جمله: پ
 :چهار جزئی با مفعول و متمم

 .تکیۀ این نوع جمله روی متمم آن است
go:ča βa kalon'tar xâ sey me:na. 
me:gi mâl az â'qi mga:rdona. 

انگار مال از ياغی می . بچه به بیررترش نگا  می کند  :عبارت است از ها به ترتیبمعنای جمله
ای است  ر ذمَ اسراف و آن بدين معناست که فقط زمانی ممنن است کسی  ر کنايه)رر اند 

 .ريخت و پاش افراط کند که ثروتی را از چنگ  ز ان،  رحال غارت نجات   ا   باشد
 :چهار جزئی با مفعول و مسند

 .تکیۀ این نوع جمله روی مسند آن است
me tra fa:mi'de tma: kardado. 
to xâ mna čest az xâ nâ'me:d kardi. 

تو را آ م  انايی پنداشته بو م ؛ تو که مرا پاک از خو ت نا  : عبارت است از ها به ترتیبمعنای جمله
 . امید کر ی

 :چهار جزئی دو مفعولی
 .تکیۀ این نوع جمله روی مفعول بدون نشانه است

šir bde go:ča ra. 
i pu:tak a sâroq o ba:n'dok e po:š. 
i klâva:a ra ra:ng e qol'fi bza:. 

شیر بجه را بد  ؛ اين نوزا  را بند و قنداق بپوشان ؛ اين  :عبارت است از ها به ترتیبمعنای جمله
   . کلاف را رنگ بنفش بین
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 :زئی با متمم و مسندچهار ج
 .ها روی مسند آن استتکیۀ این نوع جمله

a:ne tra: 'ma:rd me:ge?                            
  به تو هم مر  می رويند؟  یعنی

 های استثناییجمله(ت
 .در مورد این جملات دو مورد قابل تشخیص است

 (:صورت)=فعل جزئی بیهای استثنایی یکجمله
 .ر بسته به حالات عاطفی گوینده متفاوت استتکیۀ این عناص

abu')=صوت راندن اسب ) ،axa ,'kočič '=(صوت راندن سگ)  ،čo'ru čo'ru  =( صوت
، (صوت تعجب)= boi'، ( حیف)= ba:'bow، ( به به)= :al'la، ( هورا)= :aryow'،(خواندن مرغ

bo'i =(صوت ناباوری ) ،ba:'bey,ba'bey =(وزی صمیمانهسصوت درد، ترحم، دل ) ،i'dar 
 (همراه با طنز وتمسخر ! هورا)= asyey'، ( صوت ناباوری مطلق)=

 (:غیر صورت)=فعل جزئی بیهای استثنایی یکجمله
 :ها نیز بسته به حالات عاطفی گوینده متفاوت استتکیۀ این جمله

'nadro=(فدایت شوم ) ،bes'mellâ =(بفرمایید ) ،besmellâ '=(در شگفتم ) ،gda čeze? '
 (انکار و حیرت!چشمم روشن)=

 :های دوجزئی بی فعلجمله
 .هاستها روی گزارۀ آنتکیۀ غالب این جمله

čaš|o|del to ro:'šey! =(چشم و دلت روشن) 
klâ: to az 'me! =( مالِ من[به عنوان مژدگانی]کلاه تو) 

da:s do'rost=(دست درست )فظ می شود؛ از معدود جاهایی است که درست، درست تل. 
sar šmâ salâ'ma:t ! =(سرتان سلامت )؛  در تسلیت گویند. 
 :ها دارای تکیه روی نهاد هستندبخشی از همین جمله

'din dorost =(دین درست ) ؛ وقتی این جمله در پاسخda:s do'rost  آید ، تکیۀ آن روی نهاد می
 .است

'del me xoš=(دلم خوش )!رسدز سیاه به مشام می؛ با تغییر جای تکیه نوعی طن. 
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 .čaš|o|'del to ro:šeصورت نیز به( چشم و دلت روشن)= !čaš|o|del to ro:'šeyاگر جملۀ 
 .بیاید ، طنز و تمسخر و تحقیر مورد نظر است

 
 ايرینتيجه. 5

در گویش سیستان تکیه کارکردهایی درخور توجه دارد؛ یعنی اگر دو واژۀ کاملا یکسان را از نظر 
ها تغییر دهیم، تغییرات فراوانی در حوزۀ جا و واج  در نظر بگیریم و تنها محل تکیه را در آنتعداد ه

واژه و جمله، مانند تغییر مقولۀ دستوری واژه، تغییر مقولۀ نحوی اسم و گروه اسمی، تغییر در تلقی، 
 .دید تغییر در شخص و زمان فعل و تغییر گروه اسمی و صفت به فعل جمله یا برعکس خواهیم

توان جژدا از مژقصود گوینده و موقعیت گفتگو توصیف کرد؛ امّا تکیۀ جمله قواعد تکیۀ کلمه را مژی
-رو، قواعد تکیهتنها تابع قواعد آوایی هر زبان بلکه متأثر از مقصود گوینده نیز هست و از این نه

تمایلاتی کلی را نشان  گذاری در جمله، قدرت تعیین جای دقیق تکیه در جمله را ندارد؛ بلکه صرفاً 
در مواردی، هنگامی که  .بینی کردتوان جای تکیه را در عموم موارد پیشدهد که به کمک آنها میمی

-شوند، معمولا تکیهواژگان اعم از صفت، فعل، قید، ضمیر و به ندرت اسم واژۀ تکیه بر جمله می

ایگاه واژۀ تکیه بر جمله با توجه به به علاوه، ج. شودشان به هجای اول یا هجای دیگری منتقل می
تاثیر بافت کلامی و گاهی تکیۀ واژگان، تحت. کند نه طبق ساختار جملهبافت غیرکلامی تغییر می

به علاوه، برخی واژگان دارای تکیۀ دومین . کندمجاورت با واژگان دیگر از تکیۀ آنها تبعیت می
ي اسم، صفت ، قید ، تکیه. بینی نیستبل پیشدر جملات وابسته نیز تکیۀ آخرین واژه قا. هستند

ي دستوري دیگر که در جایگاه اسم یا صفت بکار رود ، اي از هر مقولهمصدر ، ضمیر و هر واژه
در گویش هاي مرکب تکیه برخي واژه .روي هجاي آخر استهم در گویش فارسی و هم سیستانی  

شود در صورتی که در گویش پایاني ظاهرميروي یکي از هجاهاي غیر آغازین و غیر فارسی معیار 
-در حروف ربط ساده ومرکب تکیه بر هجاي آغازین ظاهر مي. باشدسیستانی روی هجای آخر می

در حروف اضافه . شود اما در گویش سیستانی بسته به تعداد هجایشان جایگاه تکیه متفاوت است
ستانی تکیه حروف اضافه دو با تکیه است که در گویش سی /e/ هجاي پیش از مصوت پایاني

با توجه در گویش سیستانی مانند فارسی، .هجایی و سه هجایی روی هجای نخست آنان می باشد
به این که هر جمله تکیه های متعدد و متفاوت دارد که از حاصل جمع آنها به منظور گوینده پی 

ست به همین دلیل است که بریم، جای یکی از تکیه ها بارزتر است و فشار روی آن بیشتر؛ و درمی
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های آن پیش آید، تنها با جابه جاکردن ی مثلا پرسشی بدون این که ضرورت تغییر واژهبا یک جمله
 .توان هر بار، معنایی جدید القا کرد و پاسخی تازه گرفتتکیه ی قوی تر، می
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